
  در هر مهاجرتی، مجموعه ای از عوامل
دخیل است که در یک طیف قابلیت بررسی 
دارد؛ در یک ســوی طیف دافعه مبدأ و در 
ســوی دیگر طیف جاذبه مقصد. بگویید 
درمورد شــما، چه عواملی سبب مهاجرت 
از افغانســتان به ایران و شهر مشهد شد؟ 
چرا مانند برخی دیگر، مثــلا اروپا را برای 

مهاجرت انتخاب نکردید؟
دلیل مهاجرت من و بخش بزرگی از مردم 
افغانســتان در دهه۶۰، جنــگ و ناامنی 
حاصل از آن در داخل کشور بود. مهاجرت 
از روســتاهای افغانســتان در این زمان 
به ســبب جریان جنگ در این مناطق بود 
و مهاجرت از شــهرهای افغانستان نیز یا 
به دلیل آن  بود که جوانــان مجبور بودند 
به خدمت ســربازی در راســتای اهداف 
حکومت وقت بروند یا افراد برســر مسائل 
سیاسی با حکومت، تحت تعقیب نیروهای 
امنیتی قــرار می گرفتند امــا اینکه چرا 
ایران و مشــهد را برای مهاجرت انتخاب 
کرده ام، چند دلیل داشــته است. نخست 
آنکه علقه هــای خانوادگی و تاریخی ای با 
شهر مشهد داشته ام. این البته خاص من 
نیست و بســیاری از مردم هرات با مردم 
مشهد چنین مناســباتی دارند. مردم این 
دو شــهر در دوره های تاریخی متفاوت، 
تحت حکومت مشترکی بوده اند؛ در دوره 
تیموریان و صفویان، پس از قتل نادرشاه 
افشار در هنگامه حکومت درّانی در رقابت 
با نوادگان نادرشــاه و درنهایــت قاجار. 
همچنین این دو شهر در وضعیت کنونی، 
بزرگ ترین شهرهای مرزی دو کشور ایران 
و افغانستان  هســتند و از نظر جغرافیایی 
نیز به نوعی بــا یکدیگر نزدیکــی دارند. 
رفت وآمدهای بسیاری نیز میان مردم این 
دو شهر وجود دارد و مهاجرت های فصلی 
میان دو شهر در جریان بوده است و مثلا 
تاجری در هر دو شهر خانه دارد. پدربزرگ 
من همین وضعیت را داشته و حتی همسر 
ایرانی داشته اســت و پدر من، از همسر 
ایرانی ایشــان اســت. در نتیجــه گاهی 
مناســبت های فامیلی نیز وجــود دارد و 
بنده از جانب پدر، اقوام ایرانی زیادی دارم. 
به جز این مناسبات، علاقه مند بودم ادامه 
زندگی را در کشوری بگذرانم که اسلامی  
است و زبان و فرهنگ آن با زبان و فرهنگ 
ما قرابت داشته باشد. نزدیکی و همسایگی 
و مسافت کوتاه، دلیل سومی  بود که سبب 
شــد این شــهر را برای مهاجرت انتخاب 
کنم. کشورهای دیگری هم نظیر پاکستان 

در همســایگی ما بودند و فاصله ما با آنان 
کوتاه بود اما به ســبب نداشتن اشتراکات 
قومــی و زبانی و فرهنگــی، آن ها را برای 
مهاجرت انتخاب نکردم. درمورد مهاجرت 
نکردن به کشورهای اروپایی نیز علاوه بر 
همین موضوع یعنی نداشتن قرابت زبانی 
و فرهنگی، مسئله مسافت هم مطرح بود. 
درنتیجه ایــن دلایلی که عــرض کردم، 
مهاجرت به ایران و مشــهد برای من، هم 

آسان تر بود و هم خوشایندتر.

  بیش از ۳۵سال است که شما در مشهد
سکونت دارید و پیش تر در مصاحبه ای اعلام 
کرده اید که از نظر شخصی، پس زده شدن 
اجتماعی، تحقیر عمومی و انزوا را تجربه 
نکرده ایــد. به عنوان یک مهاجــر، تجربه 
زیست در ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟   
مجموعه ای از عوامل سبب شده است که 
موقعیت شخصی و زندگی من در ایران، با 
سایر مهاجران متفاوت باشد و من بسیاری 

مشــکلاتی  از 
کــه گریبان گیر 
مهاجران است را 
تجربه نکنم. یک 
دلیل همان طور 
که گفتــم، این 
اســت کــه من 

به دلیل داشــتن اقوام ایرانــی، ازپیش با 
جامعه ایران ارتباط و آشــنایی داشته ام و 
در این جامعه، احساس تنهایی نکرده ام. 
دیگر آنکه من از نوجوانی در ایران بوده ام 
و در مشــهد تحصیــلات دانشــگاهی ام 
را گذرانــده ام و از همــان زمــان، وارد 
فعالیت های فرهنگی و ادبی شده ام و این 
فعالیت ها و شناخته شدنم به عنوان شاعر و 
نویسنده، سبب شده است به یک موقعیت 
اجتماعــی متفــاوت از دیگــر مهاجران 
برسم. همچنین به دلیل همین فعالیت ها،  
بیشترین ارتباط من با محافل فرهنگی و 
ادبی و رسانه های ایران بوده است و در این 
محافل، درک بهتری دربــاره مهاجران و 
مسائل مرتبط با آنان وجود دارد. شاید اگر 
من هم به جای این محافل ادبی و فرهنگی، 
در زندگی روزمره با محیط های ســخت 
کارگری، بــازار، کارفرمــا و کارگر ایرانی 
و زندگی در حاشــیه شــهر درگیر بودم، 
وضعیت متفاوتی با اکنون داشتم و همانند 
دیگر مهاجران با بسیاری از مشکلات نظیر 
ناامنی شغلی مواجه می شدم. من و تعداد 
اندکی از مهاجران با این قبیل مشکلات، 

کمتر مواجه بوده ایم و درنتیجه نمی توان 
گفت که بنده یا این گروه اندک، نماینده 

واقعی جامعه مهاجر در ایران هستیم.

  بر این نکته تأکید می کنید که شرایط
زندگی شــما و گروهی اندک از مهاجران 
در ایران، در مقایســه با عموم مهاجران 
مستثناست و درنتیجه نمی توان این شرایط 
را به دیگر مهاجران تعمیم داد، با این حال 
در سال های گذشته ما شــاهد موج های 
دیگــری از مهاجرت به ایــران بوده ایم. با 
توجه به موج مهاجرت های اخیر، نمی توان 
گفت که در گذر این سال ها وضعیت عموم 
مهاجران نیز تاحدی در ایران متفاوت شده 
و مشــکلات آنان در جامعه ایران، تاحدی 

تعدیل شده است؟
اینکــه در ســال های اخیر شــاهد موج 
جدیــدی از مهاجرت هســتیم، به خاطر 
این نیســت که شــرایط زندگی در ایران 
برای مهاجران نســبت به گذشته متفاوت 
شده اســت. علت موج جدید 
مهاجرت به ایران، این اســت 
که شرایط داخلی افغانستان 
برای زندگی ســخت تر شده 
اســت. تداوم جنگ و ناامنی 
و مشــکلات اقتصادیِ ناشی 
از آن، ســبب مهاجرت های 
جدید به ایران شده است، همان طور که در 
گذشته این مهم ترین دلیل مهاجرت بوده 
اســت. پیش از این در افغانستان باوجود 
مشکلات ناشی از جنگ، بسیاری امید به 
آینده داشتند و سختی شرایط را به امید 
زندگی بهتر در آینده تحمل می کردند اما 
هرچه صبر کردند، چنین نشد. در دهه۶۰، 
امیدوار بودیم که حکومت کمونیســتی 
ساقط شــود و مملکتمان از آنِ خودمان 
شــود، اما پس از آن شــاهد جنگ های 
داخلی بودیم. امید داشــتیم که با اتمام 
جنگ های داخلی، صلح برقرار شــود اما 
پس از آن طالبــان ظهور کــرد. باز امید 
داشــتیم که طالبان از بین برود و دولتی 
دموکراتیک بر ســر کار بیاید. اکنون، هم 
دولت دموکراتیکی داریم کــه دراختیار 
مردم است و هم رســما صلح برقرار است 
اما باز هم اوضاع چندان تغییر نکرده است. 
اکنون مردم می بینند کــه هر آنچه برای 
بهبود اوضاع طلب می کردند، فراهم است 
و انتظاراتشان پس از دوره ای صبر طولانی، 
تأمین شده اســت اما شرایط زندگی شان 
تغییر نکرده است و مشکلات گذشته باقی  

است. در این شرایط مردم دیگر امیدشان 
را از دســت داده اند و راهی جز مهاجرت، 

پیشِ روی خود نمی بینند.

  یکی از اشــعار شــما در دهه۶۰، در
گذر این ســال ها شــهرت درخورتوجهی 
یافته است و بسیاری، شــما را با این شعر 
می شناسند. بیت آغازین آن شعر را چنین 
ســروده اید: «غروب در نفــس گرم جاده 
خواهم رفت/ پیاده آمده بودم، پیاده خواهم 
رفت». برخی به اشتباه این شعر را به غم و 
خشم شــما از مهاجرت و زندگی در ایران، 
تفسیر کرده اند. می  گویید که علت سرایش 
این شعر چیست و در چه حال وهوایی آن را 

سروده اید؟
این شعر درواقع حاصل تجربیات و مسائلی 
بود که بنده در محیط مهاجرت در دهه۶۰ 
حس می کــردم. مهاجرت مــن مبتنی 
بر مقتضیــات خاصی بــود و هنگامی که 
این شعر را ســرودم، چند ســالی بیشتر 
از مهاجرتــم نمی گذشــت و بــه  بهبود 
قریب به وقوعِ اوضاع کشورم امیدوار بودم. 
همچنین درکنار تنگناها و دشواری های 
مهاجرت، همدلی هــا و همراهی هایی را 
از جانب مــردم ایران می دیدم. این ســه 
موضوع یعنی شــوق بازگشــت به وطن، 
تحمل دشواری ها و سختی های مهاجرت 
که برای دیگران دیدنــی نبود و قدردانی 
از مردم ایــران و همدلی با آنــان و لزوم 
بازگو کردن آن ها، ســبب شد تا این شعر 
را بگویــم. احســاس کــردم در آن برهه 
زمانی، مســائل مربوط بــه مهاجرت در 
قالب یک شــعر باید بازگو شــود؛ چراکه 
به بســیاری از دیگر ابزارها نظیر رسانه، 
فیلم و... دسترســی نداشــتم و درنتیجه 
بارِ شرح بســیاری از مسائل به دوش شعر 
می افتاد. بازگو کردن این سه محور توسط 
جامعه مهاجر که یک جامعه بی صداست، 
مهم ترین انگیزه من برای سرایش این شعر 
بود و الحمدا... تا حد انتظاراتی که می توان 

از یک شعر داشت، این صدا شنیده شد.

  شما نخستین و تنها چهره مهاجری
هستید که در این سال ها در ایران مسئولیتی 
رسمی داشــته اید؛ دبیر علمی یازدهمین 
جشنواره شعر فجر در ســال۱۳۹۵. در آن 
زمان ارزیابی برخــی از این انتخاب آن بود 
که می تواند کلیشه رایج مهاجر را بشکند و 
سرآغاز تحولی در آینده زندگی مهاجران در 
ایران شود. فکر می کنید این انتخاب تا چه 

میزان به این مهم کمک کرده است؟
در طول این سال ها کلیشه های بسیاری 
در ذهن ها شکسته شده اما در عمل، هنوز 
اتفاق مهمی نیفتاده است و فاصله بسیاری 
میان ذهن ها و عرصه عمــل وجود دارد. 
ذهنیت بسیاری از مردم در جامعه ایران 
و به ویژه اهالی فرهنگ و رســانه، درباره 
تصاویری که از جامعه مهاجر در سال های 
گذشته ساخته شــده، اصلاح شده است. 
حتی اهالی فرهنگ و رســانه کوشیده اند 
در تقابل بــا تصاویر گذشــته، نخبگان و 
خدمات، درست کاری ها، سخت کوشی ها 
و امانت داری هــای جامعــه مهاجر را که 
در طول ســال ها دیده اند، بازتاب دهند. 
درنتیجه، آن چهره نخستین ناآشنا، غریب 
و حتی خوفناکِ جامعه مهاجر که در ابتدا 
ترسیم می شد، اکنون تاحدی عوض شده 
اســت و بســیاری از مردم ایران اکنون با 
جامعه مهاجر، ارتباط بهتری از نظر ذهنی 
دارند. اما بــرای اینکه از اصلاح ذهنیت ها 
به اصلاح در عرصه عمل برســیم، فاصله 
داریم. متأســفانه اصلاح ذهنیت ها هنوز 
تأثیر مستقیمی بر اصلاح قوانین نگذاشته 
اســت و درنتیجــه مشــکلات مهاجران 
ازجمله شرایط اشتغال و به کارگیری آنان 
هم چنان باقی  است. انتخاب من به عنوان 
دبیر علمی جشنواره شعر فجر، می تواند بر 
اصلاح ذهنیت ها اثرگذار باشــد و تأثیری 
غیرمستقیم در گذر زمان داشته باشد اما 
در این میان، برخی موانع و مشکلات نیز 
سبب می شود تا اصلاح ذهنیت ها به اصلاح 
عرصه عمل نینجامد. یکی از این مشکلات 
در ســال های اخیر، شــرایط نامطلوب و 
دشوار اقتصادی ایران است که بحران های 
حاصل از آن بر بازار کار و مسائل اجتماعی 
و سیاسی ایران اثر می گذارد. موج جدید 
مهاجرت از افغانســتان به دنبــال تداوم 
ناامنی و جنگ و مشکلات اقتصادی ناشی 

از آن، نیز دلیل دیگری  است.

  در طول این ســال ها تجربه ایجاد و
اداره انجمن های مختلــف ادبیِ مهاجران 
افغانســتانی را داشــته اید و مدتی هم در 
روزنامــه قدس، مســئولیت صفحه ای را 
برعهده داشتید. فکر می کنید در ایران برای 
این قبیل فعالیت های فرهنگیِ مهاجران تا 
چه میزان بستر و شرایط فراهم است؟ اگر 
دیگر مهاجران نیز نظیر شــما پای در این 
مسیر بگذارند، می توانند شرایط متفاوتی 

را رقم بزنند؟

من به دلیل داشتن اقوام 
ایرانی، ازپیش با جامعه ایران 
ارتباط و آشنایی داشته ام و در 
این جامعه، احساس تنهایی 
نکرده ام

من به دلیل داشتن اقوام 
ایرانی، ازپیش با جامعه ایران 
ارتباط و آشنایی داشته ام و در 
این جامعه، احساس تنهایی 
نکرده ام
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علوم پزشکی
۱۴۷...۰۹۱۵| مکرر تذکرات لازم درباره مســائل 
بهداشــتی داده می شود ولی متاســفانه زائران 
محترم در صحن های حرم مطهر، به طور فشرده مشغول 
عبادت هســتند و نکات بهداشــتی رعایت نمی شــود. 

خواهشمندیم نظارت بیشتری کنید.
شهروند| مسئولان باید جدی برخورد کنند و اگر کسی را 
بدون ماسک دیدند، جریمه اش کنند و در اتوبوس و مترو 
و حتی تاکسی، کسی را بدون ماسک سوار نکنند یا اینکه 

همه جا تست کرونا بگیرند.

شرکت آب وفاضلاب
۱۱۵...۰۹۱۵| در بولوار ۲۲بهمن، آب آشــامیدنی 
واقعا بد و غیرقابل خوردن است، حتی نمونه آب 
را به آزمایشــگاه بردیم و گفتند قابل خوردن نیســت. 

خواهش می کنم با تهیه گزارش به ما کمک کنید.

سازمان اتوبوس رانی
۱۵۸...۰۹۳۶| از ســازمان اتوبوس رانــی تقاضا 
می کنیم روزهای تعطیل هم فعال باشد تا مردم 
و کارگران روزمزد، بتوانند از این سامانه مقرون به صرفه 

استفاده کنند. گروسی
۷۵۸...۰۹۳۵| آقای شــهردار! انتهای  هاشمیه، جایگاه 
اتوبوس، نیمکت ندارد؛ به عنوان نمونه بعد از  هاشمیه۷۷ 
و در فکوری۲۵ و ۳۲ بولوارصارمی ، ایســتگاه ساختمان 
فرهنگیان، نزدیک فلکه و در هنرستان، ایستگاه فروشگاه 

باما، در جایگاه اتوبوس نیمکت تعبیه نشده است.

شهرستان
۶۰۵...۰۹۱۵| بــرای آب تنی بچه ها به چشــمه 
منزل آباد رفتیــم. تانکرهای کوچــک و بزرگ 
می  آمدند و از چشــمه آب پر می  کردند. موضوع را جویا 
شدم. گفتند آب را به منظور فروش می برند برای مصارف 
بنایی و استخر و... بابتش هم پول می  گیرند. گفتند فقط 
چند نفر از بچه های منزل آبادند که حق این کار را دارند و 
سهمیه آب دارند.  اگر سهم آب دارند   ،   حتما بابت آبیاری 
مزرعه  و باغشــان اســت؛   یعنی آن ها به باغ و مزرعه آب 

نمی دهند و سهمشان را می فروشند؟ نجفی
۳۲۸...۰۹۰۳|  لطفا به داد شــهر گلبهار برسید. این شهر 
به شــهر بنگاه های املاک تبدیل شده اســت. باوجود 
کمبود شدید واحدهای تجاری موردنیاز مردم، به صورت 
قارچ گونه بنگاه املاک ســبز می شود. مردم مانده اند که 
چگونه این مشکل خود را برطرف کنند. لطفا از مسئولان 

و مبادی مربوط پیگیری کنید.

صداوسیما
شــهروند| این جانب مادر یک کودک اوتیســم 
هستم. سوالم از تمام مســئولان مربوط به ویژه 
رئیس صداوسیما این است که چرا چندین شبکه برای 
پخش فیلم، موسیقی، رادیو، ورزش، مستند و... هست اما 
یک شــبکه مخصوص افراد با نیازهای ویژه نیست؟ مگر 
کودکان اوتیسم، عقب مانده ذهنی، نابینا، ناشنوا، کم بینا، 
ســندرم داون و... کودکان این جامعه نیســتند؟ به این 

تبعیض و بی عدالتی پایان دهید. نجفی

تامین اجتماعی
شهروند| حقوق همه اقشار افزایش یافته است. 
تنها قشری که مظلوم واقع شده است، تامین 
اجتماعی است. نه مسئولی حرف ما را گوش می دهد، نه 
کسی هست که این قشر زحمت کش، حرفشان را به او 
بزنند. الان نزدیک به چند ماه است که مسئولان دارند 
برای افزایش حقوق جلسه می گذارند. کاش برای تمام 
مسائل کشور این قدر جلســه می گذاشتند و بررسی 
می کردند تا شــاهد ایــن تورم های نجومــی  نبودیم. 

اصغری
۷۷۳...۰۹۱۵|  از اداره کار و بیمــه تامیــن اجتماعــی 
بپرسید چرا به کارگران پخش نوشابه، سختی کار تعلق 
نمی گیرد؟ روزانه بین ۶ تا ۸تن و در تابستان و ایام گرانی 
نوشابه، بین ۱۳ تا ۱۵تن نوشابه را در سطح شهر توزیع 

می کنند.
۲۵۳...۰۹۰۵| حــدود ۱۰روز پیش درختــی در منطقه 
ســقوط کرد. آتش نشانی زحمت کشــید و قطع کرد. با 
۱۳۷ تماس گرفتــم و گفتم درختی که ســقوط کرده، 
پیاده رو را بســته اســت. زحمت بکشــید آن را جمع 
کنید. بعــد از چند روز پیامک آمد که به گفته مســئول 
مربوط، جمع شــده اســت ولــی از روز اول یک برگ 
آن هم جمع نشــده اســت. آن مکان مجهز به دوربین 
مداربســته اســت. از یک مــاه قبل، تمــام تصاویرش 

موجود است.
۱۶۴...۰۹۳۶| در بوســتان خطــی انتهــای بولوارمعلم، 
روبه روی مســجد فاطمه زهرا(س)، نیمکت های آهنی 
غیراستاندارد و جلوی آن لوله و پشتی اش آهن خمیده 
است. لطفا یک مســئول شــهرداری بیاید چند دقیقه 
روی نیمکت بنشیند تا بفهمد که این نیمکت ها به درد  

نشستن نمی خورند.

متفرقه
۸۴۲...۰۹۱۵| واقعا ســر گردنه اســت. به خاطر 
ثبت نام برای سهام عدالت و خودرو، کافی نتی در 
خیابان گاز اول، خیابان حبیب بن مظاهر، از هر نفر۵۰هزار 
تومان می گیرد. این قدر همه چیز بی حساب وکتاب است؟ 

چه کسی مسئول رسیدگی است؟
شهروند| مسئولان می گویند بهداشت و فاصله گذاری را 
رعایت کنید. ماســک بزنید و کمتر بیرون بروید. آقایان 
محترم! پس فکری هم به حال این زباله گردهای آلوده که 

در شهر جولان می دهند، بکنید. اباذریان

با ما در ارتباط باشید
info@shahrara.com
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رایانامه

پيامک

پیام رسان

تلفن

غلامعلی 
افروز، رئیس 

فدراسیون 
آسیایی 
شورای 
جهانی 

روان درمانی: 
سن حقیقی 
ما برآیندی 

از سن 
شناسنامه، 

سن زیستی 
و سن روانی 
است. سن 

زیستی 
اغلب افراد، 

جوان تر از 
سن تولد 

آنان است. 
امروزه زنان 
چهل ساله 
از نظر سن 

زیستی، 
جوان تر 
از زنان 

بیست ساله 
۱۰۰سال قبل 

هستند.

مهاجر    ديگرآن
 چهره   غريب  خوفناك  نيست

گفت و گو با محمدکاظم کاظمی درباره وضعیت زندگی مهاجران در ایران  و حاشیه هایی که 
برای استاد نجیب مایل هروی ایجاد شده است   

علی قدیری
   a.ghadiri@shahraranews.ir

خودسوزی شــهاب مایل هروی، فرزند 
استاد نجیب مایل هروی، نسخه شناس و 
پژوهشگر برجسته عرفان و زبان و ادبیات 
فارســی و از مهاجران افغانستانیِ مقیم 
مشــهد، درمقابل دفتر نمایندگی وزارت 
امورخارجه در شمال شرق کشور(مشهد)، زمینه ساز گفت وگوها و 
تحلیل های مختلفی درباره وضعیت مهاجران در ایران شده است. 
برخی تحلیل گران، دلسوزانه از وضعیت نامطلوب زندگی مهاجران 
در ایران سخن گفتند و برخی دیگر این اتفاق ناگوار را بستری برای 
تاختن بر دولت دیدند. برخی دیگر نیز از وضعیت مهاجران افغانستانی 
در ایران، بدون هیچ بررســی علمی و مدرک متقنی، به نژادپرستی 
ایرانیان حکم دادند. فارغ از شیطنت های رسانه های خارجی در این 
موضوع، بررسی وضعیت مهاجران در ایران، موضوعی  است که کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است و توجه ویژه به آن حائز اهمیت است. نظر 
به اهمیت موضوع، ســراغ محمدکاظم کاظمی رفتیم تا با او درباره 

تجربه زیسته اش از مهاجرت و زندگی در ایران گفت وگو کنیم. 
کاظمی ازجمله مهاجرانی است که نه فقط برای مردمان افغانستان و 
ایران بلکه برای اغلب فارسی زبانان جهان، شناخته شده است و بیش 

از سه دهه نیز در مشهد سکونت کرده است و به چندوچون زندگی 
مهاجران و میزبانی ایرانی ها آشناست. 

او اگرچه در ابتدا به وادی مهندسی پای گذاشته، مقطع کارشناسی 
خود را در رشــته مهندســی عمران در دانشــگاه فردوسی مشهد 
می گذراند، دیری نمی پاید که مســیر خود را در قلمرو بی حدومرز 
ادبیات فارسی پیدا کرده، از نیمه دهه۱۳۶۰ فعالیت های ادبی اش 
را آغاز می کند. طبع آزمایی های نخســتین اگرچه سبب ورود او به 
محافل ادبی ازجمله گروه شعر حوزه هنری مشهد و انجمن شاعران 
انقلاب اسلامی افغانستان می شود، شهرتش در گرو انتشار مثنوی 

«بازگشت» در سال۱۳۷۰ است. 
کاظمی همچنیــن در زمینه های آموزش شــعر، برگزاری محافل 
انجمن های ادبی مهاجران افغانســتانی در ایران، انتشــار نقدها و 
مقالات در مطبوعــات، تألیف و ویرایش کتاب هــا در زمینه زبان و 
ادبیات فارسی، فعالیت های درخورتوجهی انجام داده است. ازجمله 
کتاب های او می توان به «پیاده آمده بودم»، «روزنه»، «کلید در باز: 
رهیافت هایی در شعر بیدل»، «همزبانی و بی زبانی»، «رصد صبح: 
خوانش و نقد شعر جوان امروز»، «قصه سنگ و خشت»، «کفران» 
و... اشــاره کرد. کاظمی همچنین عضو گروه علمــی برون مرزی 
فرهنگستان زبان و ادب فارسی  است و در سال۱۳۹۵ به عنوان دبیر 

علمی یازدهمین جشنواره شعر فجر انتخاب شده است.
مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.
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بیژن جانی پور

چنـد روز قبـل، بعد از 
آنکه همسـر «شـهاب 
مایل هـروی»، فرزنـد 
نجیـب  «اسـتاد 
ز صـورت  ا مایل هـروی»، عکسـی 
صفحـه  در  را  همسـرش  سـوخته 
اینسـتاگرام خـود منتشـر کـرد، ایـن 
نه های  رسـا در  به سـرعت  خبـر 
و  شـد  دست به دسـت  اجتماعـی 
رسـانه های فارسـی زبان خارج نشـین 
که انگار سـوژه ای داغ به دسـت آورده 
اطلاعـات  بـر  تمرکـز  بـا  بودنـد، 

ضدونقیضی که در دسـت داشـتند، تا 
توانسـتند، از ایـن آب گل آلـود ماهی 
گرفتنـد و تاکیـد کردنـد کـه علـت 
خودسـوزی فرزنـد اسـتاد، مشـکلات 
فتـن  نیا تحقـق  و  پـدرش  قامتـی  ا
یـران  قول هایـی بـوده کـه دولـت ا
بـرای رفـع آن هـا داده اسـت. شـهاب 
مایل هـروی در گفت وگـو بـا یکـی از 
همیـن رسـانه ها، گفتـه اسـت کـه او 
اواخر اردیبهشـت سـال جاری دسـت 
و  زده  کار(خودسـوزی)  یـن  ا بـه 
به تازگی از بیمارسـتان مرخص شـده 

است. 
وی در ادامـه تاکیـد کـرده اسـت کـه 

هرچند پـدرش در طـول این سـال ها 
کشـورهای  بـه  مهاجـرت  مـکان  ا
زیـادی را داشـته، به دلیـل علاقـه ای 
که بـه عرفـان و زبان فارسـی داشـته، 
ریـخ  نـده اسـت. در تا یـران ما در ا
د و درسـت چنـد سـاعت  ۲۸خـردا
بعـد از آنکـه خبر خودسـوزی شـهاب 
بـه  دسـت  به سـرعت  مایل هـروی 
دسـت می شـد، مرکـز روابط عمومـی 
فرهنـگ  وزارت  اطلاع رسـانی  و 
و ارشـاد اسـلامی اعـلام کـرد کـه بـا 
پیگیـری ایـن وزارتخانـه و اقدامـات 
موثر وزارت کشور، وزارت  امورخارجه 
و نهادهـای مرتبـط، موضـوع پذیرش 

مایل هـروی»  «نجیـب  بعیـت  تا
مراحـل  آخریـن  و  شـده  ییـد  تا
نونـی خـود را پشت سـر  ری و قا دا ا

می گذارد. 
در ادامه ایـن خبر آمده اسـت: یادآور 
می شـود که سـند واحد مسـکونی(که 
مهرمـاه سـال۱۳۹۷ بـه اسـتاد هدیه 
داده شـده اسـت و در مشـهد قـرار 
دارد) هنـوز بـه نـام ایشـان نیسـت؛ 
هرچنـد واحـد مسـکونی در اختیـار 
موضـوع  یـن  ا کـه  اسـت  یشـان  ا
نیـن کشـور اسـت کـه  براسـاس قوا
ثبـت سـند متوقـف بـر تابعیـت بوده 
ز سـوی  بعیـت ا ولـی بـا پذیـرش تا

وقتی خبر سوخته  
تیتر می شود!


